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  .شويم گريالات دؤسيد تا وارد بفرمايمختصر از خودتان  يوگرافيک بيآقاي دكتر محبت كنيد 

 درو تمام تحصيلات تهران بودم  .تهران بزرگ شدم درو م دنيا آمده مشهد ب در ؛ستمن اصليتم يزدي ا

مديريت و آن موقع اساتيد  .دريافت كردمي يك  از دبيرستان هدف شمارهديپلم رياضي را  ١٣٤١سال 

 پور و مرحوم آقاي غلام ،فيزيك رياضي و ي براي انتخاب رشتهن مشوق مدر واقع  وخيلي خوبي داشت 

متقاضي نفر هزار  تعداد صد ١٣٤١سال  .ندها بود دبيرستان ي برجسته ه وآقاي شاملو از اساتيد برگزيد

كه  اين ي به اضافه شوندتوانستند اعزام به خارج  دند ميش افرادي كه قبول مي و سراسري بودكنكور 

فني و  ي كنكور تخصصي دانشكده من آن سال در .كنكورهاي تخصصي هم شركت كنند توانستند در مي

مكانيك  ي رشتهدر تكنيك هم  در پلي .شدمقبول  وکردم فيزيك هم شركت  ي رشته ،علوم ي دانشكده

جا  آن ،فيزيك دانشگاه تهران معروف است ي علوم رشته ي انشكدهدفتند ها که گ آنقبول شدم و با تشويق 

 .بودمجا  آنتقريباً يك ترمي هم  من شروع كردم و .آن موقع دانشگاه صنعتي شريف نبود .را انتخاب کردم

مند به مكانيك بودم و بعضاً هم  هابتدايي خيلي علاق ي بعد از اتمام دوره ،زمان اوايل دبيرستان اصولاً از

مندي  هنهايتاً اين علاق وداشتم  ،كارهاي صنعتي بودند توسط اقوام كه در ها هكارخان بازديدهايي از بعضي از

مادر خيلي تشويق كردند كه تو  پدر و ،اواخر ترم اولو در پاييز  ١٣٤١سال  درن که يتا ابود در من هميشه 

 ي انگليس وواين بود كه بايد برهم مهندسي مكانيك بدهي و تشويقشان  تحصيل در ي ي ادامهوبايد بر

هميشه  .منزل دور نبودم تا آن موقع ازچون شد  ل ميبرايم خيلي مشكهرچند  .جا درست را ادامه بدهي آن

جا كه  آن .جا جايي را بلد نبودم ولي به اصرار ما را فرستادند آنو رفتم  انشگاه ميجمع خانواده بودم و د در

بايد  .را قبول نكردندما ديپلم و شد يعني دبيرستان  اول شروع مي سال همه چيز بايد از حدود يك رفتيم در
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جا  آنايراني  هيچ ،محيط خيلي بسته بود ،خيلي سخت بود .كرديم ها شروع مي گشتيم مثل ديپلم آن برمي

جا  آن .كردم بايد دنبال ميو  راهي بود كه انتخاب كرده بودمن حال يبا ا ....و  مبود خانواده دوراز  ،نبود

 ي بورسيهبه ما دولت انگلستان  تمام كردم وممتاز و عالي  ي هو مهندسي را با درج پيش دانشگاه يها دوره

من خيلي  بود كه يكي از دوستان ما كه از ١٣٤٦ل سا .ادامه تحصيل بدهيم يعوض داد كه تا دكتربلا

استخدام دانشگاه ، ١٣٤٥ -١٣٤٦آن موقع سال ايشانو  درسش تمام شده بود )اردبيلي دكتر( جلوتر بود

من تازه متوجه شدم كه دانشگاهي  ،داشتيمبا هم با ارتباطي كه  .ه بودشددانشکده مكانيك صنعتي آريامهر 

دانشگاه انگلستان  به لتحصيل شدم مرحوم آقاي دكترمجتهديا فارغ كه ١٣٤٦سال  .هست به اين صورت

يك بازديدي از و آمدند  ؛ه بودندمعرفي کردشان يبه ادكتر اردبيلي هم آمدند، بودم جا  در آنلندن كه من 

تشويق كردند كه را م وتوضيح دادند هاي مهندسي  و رشتهامهر يآرايشان راجع به دانشگاه  .كردنددانشكده 

و م برگردم به عنوان مربي بودکه سال  چهاربعد از  و مجا خدمت كن اينو در برگردم ليسانس  ي هجربا د

من داد، دكتري  فوق ليسانس و ي دانشگاه بورس را هم براي دوره اما چون. متحصيل دكتري بده ي ادامه

و ميان تحصيل آمدم در فعه د يك .م كار را تمام بكنم و برگردمدر مسير هستکه حالا است فكر كردم بهتر 

از ابتداي  كل دوران تحصيل در انگلستان .جوش زياد بود خيلي جنب و ؛بازديدي داشتماز دانشگاه شريف 

  .سال طول كشيدهشت دبيرستان تا دكتري كه تمام شد، 

  يران چه سالي وارد دانشگاه شديد؟ا

. ١٣٤٩شروع كردم تا  ١٣٤٢و ته رف ١٣٤١سال  ؛تمام كردم ١٣٤٩سال در من خيلي زود دكترايم را 

تاريخ دفاع را گذاشت سال  ؛دفاع كنم زودنگذاشت  ،مقاله بنويسمبمانم و اصرار داشت م زرسوپرواي

 ،دروس كنترل ؛كردم تدريس ميدر همان دانشكده دكتري هم  دوران فوق ليسانس و من در. ١٣٥٠

از مرحوم اي  نامهبود كه  ١٣٥٠در فروردين  .بودمهم شات عاول آزمايشگاه كنترل ارتمسؤ ،...و كامپيوتر 

مايلم با شما  ،آيم لندن مي ،دريافت كردم كه من رئيس دانشگاه صنعتي آريامهر هستمآقاي دكتر امين 

 ؟هستيدبا ما به همكاري مند  هم آيا علاقببين توضيح بدهم و تانملاقاتي داشته باشم و از جزئيات دانشگاه براي
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خيلي و  غربت بود .م با شما ملاقات كنممايل من دوست دارم و ،باشيد چه مخالفچه موافق صورت  هر در

امكانات  آبادان با حقوق خيلي خوب و در ؛وزارت نفت بوددر پيشنهاد كار  .خواست برگرديم دلمان مي

 يپيشنهادات ديگر .مند بودم هخيلي علاقو دوست داشتم را تشاف کپالايش و ا ،من هم صنعت نفت. خوب

همان جلسه آقاي  درو طبق قرار رفتيم ما ولي خب بود ... و از دانشگاه شيراز، دانشگاه شمال انگلستان هم 

هاي اول  رتبه؛ از بيشتر در مورد دانشگاه گفتند .به گرمي از ما استقبال كردند) خدا بيامرزد(ن يام دكتر

به اصطلاح مقامات بالاي مملكت و توجه خاصي كه جمع شدند جا  اساتيدي كه در ايناز  ،دانشگاه گفتند

د ولي خب سطح بو بالاترسطح حقوق  ،داشتند )هاي دولتي آن زمان مقايسه با دانشگاه در(به اين دانشگاه 

كه اگر داد صرف چاي ايشان يك فرمي را به من  اين توضيحات و بعد از .انتظارات هم خيلي فرق داشت

ليست  فقط اسم شما در فرم به هيچ وجه تعهدآور نيست ؛امضاء كنيد دوست داريد اين فرم را مطالعه و

 وخيلي دوستانه  ،ولي خب از برخورد ايشان خيلي خوشم آمدبودم نكرده دفاع هنوز از تزم من . خواهد بود

. عجب كردتمن را خيلي مكه مثلاً امكانات كاري زياد است هايي كه كرد  تعريف وبود  يصميم

اعمال با توانيد  هاي جديد را شما مي ولي دانشگاه اند ولاً شكل گرفتهمعمهايي كه وجود دارد  دانشگاه

ايشان  .داشته باشيد ها آن يدر سازندگ يکه نقش خيلي خوب است ود يخودتان بساز نظرات و پيشنهادات

من  حتي ايشان جزئيات را از. ...و  ها دستگاه ،ها آزمايشگاه ؛طور بود همين واقعاً ،گفتند كه اين را مي

اي از دانشگاه دريافت كردم كه ما  يك نامه بعدماه  دو .شان مهندسي مكانيك نبود كه رشته رسيدند با اينپ

 .دوست داريم كه برگرديد، وضعيت علمي شما را بررسي كرديم و با توجه به برخوردي كه با شما داشتيم

 نيبا ا .كنيم متان را مشخص ميهيم و تاريخ استخداد را مي تانها و وسايل نقل كتاب حمل و سفر، ي هزينه

شور  و سالگي آدم خيلي شر ٢٦سن (كه دوست داشتيم بياييم و كاري بكنيم  ،ما ي نامه و عشق و علاقه

خيلي فرد دكتر اردبيلي  ،يادش بخير .ممعرفي كردرا و روز بعد خودم برگشتم به ايران  ١٣٥٠مهر  در ،)رددا

خيلي دانشكده را پيش  افراد توانا را جذب كرده و ؛بوديك مكان ي رئيس دانشكدهسازنده و مدير خوب، 

هم  سازه و مكانيك با ي دانشكده ،بهداري است الآنهمين ساختماني كه  در .فضا خيلي كم بود .ه بودبرد
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 بودقرار  .بعداً نقل مكان خواهيم كرد است و گفتند اين موقت جا به ما يك اتاق شراكتي دادند و آن .بود

شما بايد لباس داشته باشيد  ،التحصيلي است مراسم فارغ ؛ گفتندبازديد كنداز دانشگاه شاه بيايد  ماه كه آبان

ملاقات با  سه ساعتي بعد از دو ،همان روز اول .ايد چه كارهايي كردهکه آزمايشگاه نشان بدهيد  و در

شان يا. شما را معرفي كنيم وبرويم  نيامهمديگر پهلوي آقاي دكتر  رئيس دانشكده، ايشان گفتند ما بايد با

و بلافاصله  رفتنديپذايشان به گرمي ما را  .ديده بود ولي ارتباط اين طوري بود كه حتماً ما را ببينندمرا قبلاً 

آقاي  .خيلي خوشحالي كردند كه ما ملحق شديم و داخلگفتند بياييد  ،يعني تا ما رفتيمكردند  ماندعوت

ها  اين برنامه ي همه. دادند... و فرم استخدامي  ،كارت دانشگاهي ي رهدرباسفارشات لازم را دكتر حدادي 

با دلگرمي زيادي شروع  و شود خاندانش وارد ميجمع خانواده و  احساس كردم كه آدم بهمن كه شد 

بيرون حتي در دفتر  كار در .بودند ميتايم  لدانشگاه آن فرمي بود كه بايد همه فو ؛فعاليت زياد بود .كردم

هاي  مقايسه با دانشگاهدر ند و بود ميهفته  روز درشش  تايم و لبايد همه فو ؛هم جرم بزرگي بودان نمپدرا

 ،بهتر كنند را ها لابسيسکردند تا  يل همه تلاش مين دليبه هم جا فقط تدريس بود آن .دولتي فرق داشت

كارشناسي بود و  ي هدورآن موقع فقط  .روس جديد بگذارندد و ز شوديتجه ها ها و دستگاه آزمايشگاه

 قبولانديم و ها را به دانشجويان مي درس .داديم معادل فوق ليسانس بود يه مياراهاي اختياري كه ما  درس

كنم  فكر ميخوب حالا كه  .هرحال دوست داشتند اين كارها را به صورت اختياري انجام بدهنده ها ب آن

كه من  چند روز بعد از اين. ميش برديکار را پكه داشتيم  اي علاقهبا خيلي بار زيادي داشتيم ولي نم يب يم

 .جا بالا مستقر شدم همان درو نقل مكان کنيم سازه  ي اين ساختمان به دانشكده قرار شد از ،شروع كردم

قسمتي از  .جا بود آن رئيس مكانيك درهم  دكتر اردبيلي وشد رئيس دانشكده  انگريگوريآقاي دكتر 

بعداً  ،طرفش مكانيك بود و دفترمان هم مشخص شد يکهندس شيمي شد ولي ق به ممتعلساختمان 

التحصيلان ممتاز  فارغ همكاران قديمي كه از از به اتفاق چند نفر .هستهم  برپا شد که الآن آزمايشگاه

شاگرد  ١٣٤٩سال  .ميکار را شروع کرداستخدام شده بودند  )ستانيآس( به صورت مربيو دانشگاه بودند 

سوم  که الآن در آمريكا هست و آقاي حسين جواهريان شاگرد دوم مكانيك بود ،تر مشايخي بوداول دك
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راه  ها را روبه يم و دستگاهاشتهم خيلي همكاري د با. صنعتي اصفهان هست در الآنبود كه  سعادتيهم 

فكر  ؛خوب بود دانشگاه ي وجههكه واقعاً  بازديد هم كه انجام شد خيلي خوب بود از لحاظ اين .كرديم مي

 در وخيلي مطلوب  ،گريد يبودند و جاها آقاي دكتر رادکه الات يس .مراجعه شد ها تمام آزمايشگاهبه كنم 

 ،دكترايم چاپ شده بود ي چون من مقاله؛ ١٣٥٠سال  شروع كارها در اي بود از اين سابقه .بود سطح خوب

  .وده بدمم آن يماکز و بودمنامه استاديار پايه دو  طبق آيين

دروس و يا  ،ها آزمايشگاه ،اندازي دانشكده راهو هاي اوليه كه مشغول تشكيل  سال ي دربارهخواهيم  مي

  .ديصحبت کنبيشتر بوديد توسعه فيزيكي دانشگاه 

 ،هاي استخدامي نامه ينيآ .به دانشگاه فرم و نشان خاصي داد .مرحوم دكتر امين مدير خيلي خوبي بود

مند  هخيلي ضابط .شد را تدوين کرد ه ميكاناتي كه براي فرصت مطالعاتي دادام و ، تلخيص سامانهقاءارت

خيلي از . شد شوراها مطرح مي همه چيز بايد در .براي همه روشن بود وشفاف  مسايل .كرد برخورد مي

 شوراي ،دانشكده، دانشگاه ،شغل با. در دانشگاه شورا خيلي مهم بود ولي آن موقع شورا معني نداشتجاها 

 يز بايد سرچنين همه چ هم شد و خيلي دموكراتيك برخورد مي ،هاي مختلف كميته و مديريت، آموزش

علاقه  خواست فعاليتي بكند و مي ياگر فرد ؛شد ميدان داده ميبراي فعاليت  .گرفت قرار ميجاي خودش 

امتحانات، واحدها  ،هاي درسي برنامه .شد يمخيلي با چشم مثبت ديده  ودآزمايشگاهي تكميل بشكه داشت 

 آقاي دكتر به طور مثال من و .اساتيد همه جوان بودنديك دليلش اين بود که  .مرتب بود خيلي منظم و... و 

و شروع كردم  ١٣٥٠من  .خيلي همكاري داشتيم ، با همبودند ١٣٤٩التحصيل سال  جواهريان كه فارغ

دار بردن  بعضاً خود من عهده ؛طور همينهم با دانشجويان  .ال اختلاف سن داشتيمچهار سحدوداً 

جوان  يهانيروبه چون . رابطه خيلي خوب بود .بودمصنايع مختلف  دانشجويان براي بازديدهاي علمي در

 ،خودم پيشنهاد كرده بودم هايي كه درس .دادند يمهاي متعددي را پيشنهاد  طبيعتاً درس ،شد يداده مميدان 

 .شات غيرخطيعامثلاً ارت ؛ه نشده بودهاي ديگر هم اراي در دانشگاه ،بوده نشده يجا ارا هيچ وقت اين قبلاً و

هاي خوبي داشته  كلاس سعي داشتند نمره در .كردند دانشكده خيلي رقابتي كار مي دانشجويان اغلب در
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حال بعداً نتايج خيلي خوبي  ولي به هر گير هم بوديمنقطه نظر دانشجويان ما خيلي سخت چون از ،باشند

هميشه انتقاد بود  ؛دادند ها تكنيك را نشان مي بعضي از دانشگاهو داديم  جا مي بيشتر دانش را ما اين .داشت

كار اين طوري بود كه بيشتر  .دنخور به درد صنعت نمي ديکن التحصيل مي كه فارغ يافرادكه آقا شما 

شان يا و باشناسم  ها را هنوز مي خيلي .خوبي داشتيم دانشجويان بسيار .ودتحليل بشو آناليز  ،طراحي ،تركيب

دانشگاه هستند بيشترشان  در الآنهمكاراني كه  .خودشان هستند ي برجستگان رشته که از ارتباط دارم

فراموش و  ردگذ مي مانحالا از خاطر .طور همينهم هاي ديگر  دانشجويان خود ما هستند و دانشگاه

 .فلان چيز در ،فلان سال در ؛نشجوي اين دانشگاه بوديمگويند آقا ما دا ميو آيند  كنيم ولي بعضاً مي مي

كار خيلي زياد  ي هدامن .دخودش موفق باش ي التحصيل رشته فارغ برد كه اين طوري خيلي لذت ميآدم 

ها، سفارش مجلات، رفتن به  ، سفارش كتابها ، كتابخانهها ها، آزمايش كتاب ،ها همين رشته در؛ بود

ها خيلي سريع جلو  آزمايشگاهشد و  ها خريداري مي دستگاه .شد بت برخورد ميخيلي مث... و ها  كنفرانس

ها توانستيم خودمان  فني و تكنسين ي هبه كمك همكاران زبده و با تجربرا ها  بعضي از دستگاه. رفت مي

انجام براي پروژه گرفتند و بعضاً مقدار كاري كه  ميي دانشجويي  پروژهها سال آخر  بچه .سازي كنيم نمونه

شان شايد  بعضاً پروژه .دكتري بود هاي فوق ليسانس و پروژه سطحدر حتي و وان تحد  بيش از ،دادند مي

 اركهواپيماي صبا  ي جا چند دانشجو بودند كه روي پروژه اين .دادند باز ادامه مي يولشد  تمام مي

ما  .خوانيم خيلي درس ميکه اشتند آمدند از ما گله د ها مي بچهو گرفتيم  ميسخت  معمولاً خيلي. كردند مي

گر يد يها هاي كمتر از ما در دانشگاه بچهو است  ٥/١٣جا  اين نما؛ معدلهاي خوب كنكور هستيم رتبه

دانستند  يمهاي خارج شناخته شده بود  ب اين معدل با اين روند در دانشگاهولي خ .دارند ١٧-١٨معدل 

، بعد از يادش بخير( بوداستادي  .شد لي به دقت رعايت ميخي يشرايط مشروط !دارد يها چه معن نيمعدل ا

در انگلستان  ايشان در ؛يآقاي دكتر منوچهر رشيدبه نام ) جاست آن الآنو دانشگاه شيراز  انقلاب رفت

زمايشگاه را قفل در آ .زمان با ما استخدام شد هم و درس خواندي موتور، ترموديناميک و حرارت  رشته

 .طور مينه، درس هم شد ميانجام ن کارها يپليسيبا دو  بودند ميجا  آنبايد تمام ساعت دانشجويان  ،كرد مي
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دفتر رئيس  بهكشد و سيل اعتراضات  چقدر از ما كار ميجويان از ايشان شاكي بودند كه اغلب دانش

هم  بار دچن) كرد كار مينه  وهشت ايشان معمولاً تا ساعت ( به بعدپنج ولي باور كنيد ساعت  آمد دانشكده

كه چگونه داد  گذاشت و به آن گوش مي مينش يضبط صوت ماش دركاستي  ؛سوار ماشينش كردرا من 

حتي ساعت ! قدر درگير بود يعني اين. غيره دستگاهش چه جوري است و ؟كند مثلاً توربين گازي كار مي

آمدند و  بعد ميي بود كه نيلاالتحص پر از فارغ جا ديديد كه آن مي ،رفتيد مي اتاقشبه به بعد اگر شما پنج 

هايي كه در  در مثلاً خوب بوده و بعضاً پروژهچق ،كردند كه چقدر ما چيز ياد گرفتيم اظهار رضايت مي

كردند يعني خيلي دانشجويان بازده خوبي براي كار در بيرون  بحث ميو آوردند  مي ،داشتند مورد تحقيق

 اش به علت عدم كار در دانشجويي بود كه نمره نهايي .اي دارم يك خاطرههم در مورد ضوابط  .داشتند

جا  اين .ضرب كرديم نهايي ي هرا به عنوان نمر دوشده بود و ما اين  كنم دو فكر مي ،كم شده بودطول ترم 

دانشجويي آمد پشت  چند روزي گذشت، .آمد شد و بعد كارنامه مي نمره دستي وارد مي ،سيستم دستي بود

 ي كارنامه يك اشتباهي در: گفت شده؟ چي: گفتم. ن يك كار كوچكي با شما دارمم: گفتو اتاق در زد 

كنم  ولي من احساس ناراحتي مي. ما هو من درس را قبول شداست شده رد  ٢٠ ،دو به جايو رخ داده من 

هم شما ناراحت و نظر بگيريد كه هم من قبول بشوم  شما بياييد اين بيست را ده در! ام كه بيست گرفته

نظر من  ولي از كنم تحسين مي شما را ،آمديد ماتاقبه از اين كه : گفتم او بهو من خيلي خوشم آمد  !شويدن

هم مخلوط كنم و  توانم با را نمي ها اين ،دو استهمان شات شما عاارت ي هبيست و نمراخلاق شما  ي هنمر

چند سالي . رفت زد ورا به هم نيت در با عصباو ايشان خيلي ناراحت شد . رد بكنم متأسفانه همان دو را بايد

من فلاني هستم  .ملاقات كنمبه طور خصوصي خواهم شما را  مي: و گفت پشت در آمديكي  .گذشت

 يكي اين ،دانشگاه چيزهاي خوبي ياد گرفتم من در :گفت آمد و .شده بودبيست  ،همان دانشجويي كه دو

  .خيلي موفق هستم الآنصنعت  بيرون و در .باشم درستكار كه بايد راستگو و

هايي چشمگير بوده و در ذهن  ويژگي ،اي داريد خاطرهارتباط با تحصيل  دراگر از دانشجويان شاخص 

  .بفرماييدمانده شما 
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 شايد اسم بردن از يك فرد خاص ظلم به بقيه باشد ولي اميدوارم اين يلي زياد دارم وماشاءاالله خ نمونه

ما خيلي دوست داشتيم به لحاظ  .ها را من دوست داشتم و آن بودندشان موفق  همه .ودطوري قلمداد نش

مثلاً خودرو، ارتباط با صنعت داشته  مشتاي كه خودم دوست دا به خاطر مهندسي مكانيك و زمينه ،كاري

يكي هم و  دانشجوي ليسانس بودند يكي دختر خانمي بود دو .ايران خودرو بود ي جا كارخانه اين .باشيم

 يشاس شان پروژه ،دهندانجام اي  پروژه تامند بودند  هعلاقو من داشتند درسي با  .ل آخر بودندآقايي كه سا

حركتش انب و غيره وج ،پايين ،و بالا ودر ميروي آن خودرو  ،هاي خودروسازي كارخانه در .بود متر رانيا

و عملكرد خوب  ودش كنند كه بگويند كار خوب مي ه مياي را به اين فرم سيمول و رفتار جادهدهند  مي

همين  اب شد و ميصرفاً تحت ليسانس ساخته  ما نبود و هاي هخب اين امكانات اصلاً دركارخان .يا نهاست 

يك شاسي با امكانات خيلي محدود آن موقع،  مند بودند هتا دانشجو علاق اين دو .شد ه ميكيفيت اراي

 آزمايشگاه مقاومت مصالح بود،تكنسين  يادش بخير آقاي ابراهيمي .طراحي كنند و بسازند کدينامي

كردند كه  فعاليت مي كارگاه و آزمايشگاهدر فضايي گذاشتند، با كمك بقيه همكاران  ،كمكي كرده بود

اش سوراخي بود كه چرخ روي  درست كردند يك گوشهثابتي مثل يك بلندي ي  صفحه .وداين درست بش

پايين به اين  حركت بالا و ،را بتوانيم تغيير بدهيم بعد به حالت موتوري كه دورش گرفت و آن قرار مي

برعكس  ،آوردند ميدررا ماشين  .شد ميرفتار به اين ترتيب  ؛شد گيري مي بعد اندازهو شد  چرخ داده مي

خيلي و مبتكر بودند  ،كردند كار ميروي اين پروژه خيلي با جديت  .دكندن چرخ ديگر را مي كردند و مي

كردند و  ماشين همكاران تست ميروي  .گرفتيم ماشين دوستان را مي ،هم كه نبودماشين  .زحمت كشيدند

با  )آقاي دكتر ضرغامي بوداگر اشتباه نكنم (اين ضوابط باعث شد كه رئيس وقت  .كردند داشت ميديا

فرم به اين ن شايقبل از اچون  ودها حمايت بش اين پروژهاز كه  دکنتماسي برقرار ب ي ايران خودرو كارخانه

به مند  هه آقاي دكتر ضرغامي خيلي علاقک اتفاقي بودن يو ا ودصنعت همكاري برقرار بش در دمايل نبودن

. بود ١٣٥٤و  ١٣٥٥بازديد سال  ،بودندغيره  فني و مدير ؛ايران خودرو آمدند ي اي از كارخانه عده .بودآن 

كاپوت سيستم فنربندي  مثلاًعاليت بكنيم توانيم ف و گفتيم مي يمنشان دادرا هاي دانشجويي  ما اين دستگاه



 ٩

يك  خواستيم مي ؛تقاضايمان هم خيلي كوچك بود .بکنيمهاي ايران  را مطابق با جادهيك پيكان 

چيزهاي جديد  ،تكه تكه بكنيم ،كنيمبرا پياده ها  طرحكه ما بتوانيم آن بگذارند اختيارمان  خودرويي در

هم مخارج كوچكي براي خريد يك سري چيزهاي جزئي  يك مقدار ،بگذاريم رويش و آزمايش بكنيم

، بعد از مدتي .بودنگذارند  ها و وقتي كه مي وآن حق تحقيقي براي تكنسينلازم داشتيم كه در بازار هست 

ها  يبهتر از انگليسگوييد  يعني شما مي :ماليشان بود گفت مدير فني و وكرد  آن فردي كه گوش مي

با هر جور ما سه ماه پيكانمان  م؟يدارها اين كار کار به ما چه  ؟كارها را بكنيدخواهيد اين  فهميد كه مي مي

خواهيد ما يك  حالا اگر مي ؟ديبکنخواهيد  كه شما مي اين چه كارهايي است ،پيش فروش شدهعيبي 

 وصنعت ان يم يا خواهيم يك رابطه مي .خواهيم ما پيكان نمينه،  :گفتيم .ميده يم ،بدهيم شما پيكان به

 ييكحالا رفت و و التحصيل شد  فارغ ١٣٥٦اين دانشجوي مبتكر  سال جالب اين که  .وددانشگاه برقرار بش

عزت و با بود كه خيلي  سوتا هقبلش دانشگاه مين ؛استاد است الآن ،ستا برليهدر دانشكده از مبتكرين جالب 

 ،صدا كرد و خيلي سر رد ويكي از چيزهاي جالبي كه طراحي ك .او را آوردند احترام براي هميشه

Human Extender مثلاً بتوانيم يك كپسول گاز را با  .يعني ما بتوانيم بازوهايمان را قوي بكنيم بود

با که توانيم بلند كنيم ولي اين كاري كرد  با بازويمان نميرا كيلويي  ١٥٠وزن ما . هايمان بلند كنيم دست

هاي  دهد و تقويت به اعصاب ميکه عني با سيستم اتصالاتي دهيم يبانجام را توانيم اين  همين بازو مي

آقاي دكتر  .بلند كنيم وزنه را بتوانيم تا ودچند برابر شو تقويت ما  يرويد نوش ميباعث  ،هيدروليكي

 .هنوز هم با هم ارتباط داريم يك آزمايشگاه وسيع دارد و .استاد دانشگاه برليه است ،نژاد همايون كاظمي

  .شود ظلم مي نام نبرمو  ودم براگر مواردي از خاطر وزياد است بسيار اد تعدبرد براي اين که شود اسم  نمي

  .بفرماييدهست  يمطلباگر  ،كاركنان دانشگاهي وان همكار ،اساتيد از

، از اطراف جهانهاي مختلف  با تخصصاساتيد باتجربه  .امكانات خوبي در دانشكده برخوردار بوديمما از 

 .اي در دانشكده بودند كدامشان استاد برجسته جا بودند و واقعاً هر اين در... گلستان، آمريكا و ان ،از آلمان

التحصيل آلمان  ن فارغايشا .شناختم يماز اين كه من وارد دانشگاه بشوم آقاي دكتر محمود حسيني را قبل 
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يك  ،١٣٤٤سال در دانشگاه   ياز ابتدا .جا مشغول به كار بودند اينو فوق ليسانس گذرانده بودند  .بودند

خدمتتان  .رفته بودند به آلمان دكتري ي دوره گذراندنبراي  ايشان ،بيايم دانشگاهبه كه من  سال قبل از اين

بعد  كنيم وليسانس شروع  فوق ليسانس و ي هتوانستيم با درج طوري بود كه مي عرض كردم كه سيستم اين

ايشان بعد از اخذ دكتري كه برگشتند ما افتخار  ١٣٥٣سال  وذكر خير ايشان بود . يموسال بر چهار از

 .برم با ايشان لذت مي داشتيم و از آن تاريخ تا حالا من كماكان از مصاحبهرا شان يا آشنايي حضوري با

 آقاي دكتر يوسف علي حميدي در .همين صورت بودند هم بهآقاي دكتر راد  ،از همكارانگر يدخيلي 

خيلي از و آقاي دكتر احمدي  .داشتيم يهم همكاري نزديك بابودند و شات اعارت و کگروه دينامي

آن موقع  مان دانشكدهدر ما  .خيلي تيم خوبي بودند .تك اسم برد واقعاً تكشود  يکه نم همكاران

 ،شدند شات اساتيد جمع ميعاارت و کگروه دينامي در. كرديم ها را به صورت گروهي نگاه مي تخصص

گاه كه طرح دانش ١٣٥٣سال  .شد ها تصميم گرفته مي سبسيلاو هاي مشترك  درسو  ها گاهراجع به آزمايش

ابتدا آقاي دكتر طوسي و بعدش هم آقاي دكتر ضرغامي که همان دفتر پايين  دربود صنعتي اصفهان 

يين تان را تع دانشكده ي هگفتند شما دانشجويان برجست آقاي دكتر ضرغامي مي ،جا را داشتند وليت آنؤمس

ها را  اين ؛برجسته را انتخاب بكنيد دانشجويان ... فني و ي کدهدانش ،بعد بعضاً از هر دانشگاهي ،بكنيد

 ؛تحصيلشان را ادامه بدهندو خارج  ندوبا بورس دانشگاه بركه  ديکنبعد انتخاب نهايي بو مصاحبه  ،بياوريد

 اين يكي از وظايفي بود كه بر .ندمشغول شو بگيرند و برگردند و در دانشگاه صنعتي اصفهاندكتري 

 ،هاي مختلف بودم كميته كرديم و چون از ابتدا در بررسي ميما را  گروه ديناميک .ما بود ي عهده

كميته تجهيزات  وكميته استخدام  در .که نهايتاً جمع و جور کنم من بود ي عهده بر وليت اين كارمسؤ

 را انتخاب و يخوب آن موقع افراد .داديم يه ميشكده اراتوان داشتيم در دان چه در حال آن هره ب .بودم

من  .ها بود كه انتخاب كرديم آقاي دكتر دورعلي يكي از آن .معرفي كرديم كه رفتند ادامه تحصيل دادند

 درو  ندرفت به ايشان توصيه كردم، که داشتند يا هيو روح با توجه به درسکردم و خودم شخصاً قبول 

كه بعد از انجام تعهدشان به ما برگشتند و به دانشگاه صنعتي اصفهان حصيل دادند ادامه ت MIT دانشگاه
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دكتر شيرواني، دكتر  ،آقاي گنجي كه در دانشگاه صنعتي اصفهان هستند ؛بودند ها خيلي .ملحق شدند

حق ملبه دانشگاه خودشان  نخيلي از همكارابعد  .همه با اين برنامه بودندها  خيليدكتر ملكي و  ،رستمي

 دوستانه و صميمي با يواقعاً محيط .افتخار آشنايي داشتيمشان يا از اتمام تحصيل باز با پسمستقيماً و شدند 

اختيار تام  ،رئيس دانشكده طبق مقررات ؛شفاف بود همه چيز .بردپيش  يتا حد خوبرا ار که کهم داشتيم 

کارها  ي همهکه از اين طريق بود  رد وك تفكيك ميها  بين كميتهش را تمام اختيارات ،در دانشكده داشت

  .گرفت ميفرم 

  .يديدانشگاه بفرما درهاي اجرايي  وليتؤمساز 

 و ها كميته در .كوتاهي نكنم شاز انجام ،شد محول ميبه من دانشگاه  دوست داشتم اگر كاري در

که  يا در زمينه .شوراي دانشگاه بودم چند دوره دبيرحضور داشتم مثلاً کده خارج از دانشهاي  فعاليت

 ها و پروژه ،هاي تحقيقاتي دانشكده آوري بودجه هاي جمع برنامه .كردم آموزش بود هميشه كمكي مي

بودم به  شيكي از مسائلي كه آن موقع درگير .ي من بود بر عهده كارهاي اجرايي به اين صورت گريد

در بهار  .شد اين برنامه انجام ميساله  هرکه ها بود  انشكدهبازديد اساتيد خارجي از د ي حساب برنامه

اگر ما چيزي نياز داشتيم که کردند  بازديد ميآمدند از آزمايشگاه  بيشتر انگلستان مي اساتيدي از آمريكا و

هايي از  براي ما كمكآن  فرستادن خريد و دادند و يا در ها به ما اطلاعات مي و دستگاهي جديد بود آن

 مرورگذاشتيم كه  در اختيارشان ميرا  يدرس يها لابسيس ها و مهبرنا .كردند طريق دانشگاهشان مي

ها را  اين ي البته هزينه. شد انجام مي خود اين خيلي خوب بود و .دادند پيشنهادات سازنده ميو كردند  مي

 ١٣٥٦سال  ،MIT در يبعد از فرصت مطالعات .داد شوراي فرهنگي بريتانيا مي British Council بيشتر

در حال  ره ابتدا من قبول نكردم ولي به ،وليت دانشكده را برعهده بگيريبايد مسؤكه  گفتند که برگشتم

اش خيلي وسيع  ها كه دامنه شروع خيلي خوب بود ولي خب افتاد مشكل .رئيس دانشکده شدم ١٣٥٧سال 

بحث  بعد از انقلاب هم بودم چون که دانشكده بود تسايرداشتم هايي كه  وليتكي از مسؤيپس . بود

رنجبر خواستند رئيس وقت دانشگاه آقاي دكتر  ١٣٥٨سال  .بود در واقع بحث اجرايي كارو سياسي نبود 
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زمان با آن بايد پست رياست  هم .قبول كنمنيز وليت معاونت پژوهشي و ارتباط با صنعت دانشگاه را كه مسؤ

تحصيلات در  .نه ايشانو شد  نه دانشكده راضي مي ،خواستم دوتا را نميو من داشتم  هم ميرا دانشكده 

وليت اب لطف كردند و گفتند تو بايد مسؤت دوستان به حسنوب ک ي .هايي داشتم تمتكميلي دانشگاه س

و اي باشد  تازهفرد كه  انتخاب شودديگر يک نفر گفتم بايد  من قبول نكردم وکه دانشگاه را قبول بكني 

اگر (كه بتوانم تجربيات دوارم يو اممعاون دانشكده بودم د دوره هم چن. ودكسب بشتجربيات جديدي 

  .اختيارشان بگذارم در )چيزي داشتم

  .اشاره كرديد  يتا حدود البتهاگر مطلبي هست بفرماييد، تان هم  يعلمهاي  زمينهاز 

خواسته كار  ها ناز آكنم تا  شانيتاذكردم  من سعي ميالبته . هايي داشتند در چند نوبت دانشجويان تشويق

به دانشگاه ويكتورياي  يمطالعاتنوبت دوم فرصت  براي )١٣٦٨فكر كنم سال (در يك تاريخي  !باشم

از دانشجويان قديم ما كه خيلي من  تعداد زياديكه برگشتم  موقعي .بودم جا آن ١٣٧٠تا سال و رفتم كانادا 

ارزيابي خوبي داشتند از من  ند،بود راندهبا من گذ عدديهاي مت هاي مختلف درس شناختند و در سال را مي

استاد  ١٣٧٢سال  درو دانشكده شدم  ي استاد نمونه ١٣٧١سال  .استاد ممتاز دانشگاه شدم ١٣٧٢نهايتاً سال و 

سال  .علوم بود آقاي دكتر معين وزيرآن موقع  .به من دادند رياست جمهوري وقترا ممتاز شدم كه لوح 

رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني در را كشور شدم كه لوح  ي ونهاستاد نم ١٣٧٣سال  يعني بعد

انجمن مهندسان  در .مهندسي مكانيك شدم ي استاد برجسته ١٣٧٤سال  ؛به من دادنداهداي جوايز مراسم 

صورت ه ه را که بلوح مربوط كنند و مهندسي مكانيك را انتخاب مي ي سال استاد نمونه هر ،مكانيك ايران

از موقعي که در  ؛ي کارشناسي ارشد فعاليت کردم خودم خيلي در مورد دوره .دهند يم او هپلاك هست ب

ي کشاورزي  از دانشکده. هاي اختياري عملي باشد م درسمند بود علاقهدانشگاه مسؤوليت داشتم خيلي 

به هر . کرديم اساتيد را دعوت مي ،هايي به اين صورت و درس... هاي کشاورزي و  کرج در مورد ماشين

بعد از  ؛آن موقع بعد از جنگ بود و اساتيد کم بودند. ي کارشناسي ارشد فعاليت داشتم حال در دوره

  .ها را البته با کمک ساير همکاراني که بودند بر عهده بگيرم بازگشايي خودم مجبور بودم خيلي از درس
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  .ها تعطيل شدن دانشگاهي انقلاب فرهنگي و  برگرديم به دوره

انتشارات در کارهايمان،  در واقع چون بخش مهم. بدهيد من بحثم را در مورد علمي تمام بکنم اگر اجازه

المللي  را در سطح بينکنم که ما دوست داشتيم اين کار  ها بود فکر مي هاي خارجي و کنفرانس ژورنال

اين كه ما  ،بود المللي سطح بين هدف اصلي شناساندن دانشگاه در .دو هدف بود اباين  دنبال کنيم و

جايگاه خاصي از لحاظ مقام تحقيقاتي بايد تحقيقات روز است و  كنيم مسائل و جا مي اين كارهايي كه در

نظر تحقيقات  خودمان را ازبتوانيم كه ما بود  هدف دوم هم اين. سطح جهان داشته باشيم و علمي در

س براي دانشجويان ليسانس و فوق ليسانس كلا درتحقيقات را بياوريم  ي نتيجهو هميشه به روز داشته باشيم 

 ؛خيلي تأكيد داشتيم كه دانشجويان سعي كنند مقاله به زبان انگليسي بنويسند .بحث بكنيم ،كنيمبمطرح 

پس  ودش ترجمه نمي رژورنال خارجي كه ديگ .كه بعد بتوانند از مراجع استفاده كنند به جهت اين ؟چرا

مشكلي رفتند، تحصيل  ي بعضاً اگر براي ادامهو  سترسي داشته باشنددبه اطلاعات روز طوري  بتوانند اين

هاي خارجي را به  بتوانند ژورنالند شدت علمي أهي اگر خودشان كادر آموزشي وا يو  نداشته باشند

انجمن مهندسان مكانيك انگلستان كه يك قدمت بسيار  .دانشجويانشان القاء كنند و مقالات را بررسي كنند

عنوان ه ب ،عضو اين انجمن بودمهاي قبل  از سال چون ؛ترين انجمن علمي است ديميق ،دطولاني دار

Fellow  شود گفت من تنها کسي در ايران بودم که  مي .بودمبرگزيده شده انجمن مکانيک انگلستان

ي من برا ،ندبشو يا عضوترفيع بگيرند ي همکاران که مايل بودند در اين انجمن  هاي بقيه خيلي از پرونده

داشتن . فرستادم اش را مي کردم و نتيجه کردم يا بعضاً مصاحبه مي و من بايد بررسي ميفرستادند  مي

Fellow  رؤساي قبلي بايد بنشينند بررسي كنند و  ازيك گروه  ،ودبايد اهداء بشو ست اخيلي اعتبار بالايي

بود  ١٣٧٤سال  .شد داده مي ها جيچرخد و خيلي كمتر به خار معمولاً هم دور خودشان مي .بدهندرا اين 

سال بعد انجمن مهندسان مكانيك  .هست الآناي براي من فرستادند و  يك مجموعه لوح و ،كه به فرم مدال

 ؛ترين مقام انجمن است به من اهداء كردند را كه عالي Fellow ي هآمريكا همين قدم را برداشتند و درج

  .كه اين عنوان را داشتمبودم در ايران تنها كسي  باز من اولين و
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  همان انجمن بود؟ اند، اين عنوان را گرفتهداري هم بعد آقاي دكتر مق

 آن موقع شرايط بعد از .ش بودميکارها كنندگان يكي از توصيهمن خود  ،اند ملحق شدهبعد ايشان  ،بله

در  بايد بيايي :من گفتندبه . توجه شوداصولاً خيلي بعيد بود كه به كشور ايران و ايراني و جنگ و ترور بود 

من مايلم كه اين كار در ايران انجام  ،نه :گفتم .كه ما اين مدال را بدهيمشركت كني آمريكا اي در  جلسه

اتاق را با  ي شما نماينده ؟چرا در ايران نباشد ،داريد كه بخواهيد لوح بدهيدرا اگر شما اين برداشت  .ودش

و جا را ببينند  اي بيايند اين بيشتر دوست داشتم عده .ودشر انجام همين جا اين كا وبفرستيد آن تشكيلات 

به دست جا  كنيم و يك شناختي از دانشگاه و محيط علمي اين كار ميه جا چ طوري ما اين بشناسند كه اين

ن مكانيك االبته باز چند سال پيش انجمن مهندس ،انجام شد ١٣٧٥اين كار در بهار  بعد آمدند و .آورند

به عنوان را  منهم الكترونيك آمريكا  پارسال انجمن مهندسان برق و .هم به من همين درجه را دادند كانادا

  .دادند ... و جايزه ،لوح مخصوصو انتخاب كردند  نمونهاستاد 

هاي سياسي و  ي فعاليت زمينهدر  نيزو ها  انقلاب فرهنگي و تعطيل شدن دانشگاه ي اگر راجع به دوره

  .يدبفرمايمطلبي هست تان  هاي علمي فعاليت دركنار ،اجتماعي

كردم همه چيز  سعي ميو دانشگاه بود  بهام  بيشتر علاقه ؛هاي بيرون از محيط دانشگاه نداشتم من زياد فعاليت

افراد جواني كه  ؛اي است كردم دانشگاه يك محيط پوينده فكر مي .را در چارچوب دانشگاه نگاه كنم

كنارش يك  در ،اگر ما بتوانيم آموزش خوبي داشته باشيمو دارند را ز مسائل آيند قابليت جذب خيلي ا مي

آيند  ميبه دانشگاه  البته خود دانشجوياني كه .شود يمنتقل مغيره  اجتماعي و ،يهاي اخلاق سري ارزش

 ها آن هجا ب هايي را اين ما بتوانيم يك سري چارچوباگر از محيط دارند ولي  از خانواده و ،دارند را ها اين

 ،استآن چيزي كه حرف حق هميشه دوست داشتم  .دوش خيلي مثمرثمر ميدر جامعه ها  يم بعداً اينيوبگ

گيرند كه تو ملاحظات را  از من ايراد مياقوام و دوستان  .گفته شود يبدون هيچ ملاحظاتو هر محيطي  در

غلط باشد ولي آن هم شايد  ،ستاكنم درست  را كه فكر مي يچيزمن  .استطور واقعاً هم همين !كني نمي

ها  و يا براي بعضيلازم را بکنم كه بخواهم ملاحظات  كنم بدون اين بيان ميرا كنم  چيزي كه فكر مي
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چه در محيط  ،چه در شوراي دانشگاه ،دانشكده يحالا چه در شورا ؛ها نباشد يا براي بعضي ،مد باشدخوشا

توانم  مي ،توانم اسم فعاليت سياسي به اين كار بدهم نميه البت. هاي خارج دانشگاه و يا حتي در كنفرانس

چه كه درست  دانند آن ميد يو جد يميهمکاران قد. گويم مي م آن چيزي كه حق و واقعيت است رايوبگ

من . قاطي كنمک يناميترمود بارا اخلاق  ي نمره توانم ام و همان طور كه اشاره كردم نمي من گفتهرا نبوده 

 .هستمام  هاي عقيدتي م هم بوده ولي هنوز پاي حرفحالا شايد بعضي اوقات به ضرر ستمبه اين صورت ه

 ي هاندازي دور مثلاً يكي از كارها راه .فعاليتي بكنمجا كه بتوانم  در مورد دانشگاه خيلي سعي كردم تا آن

قبلش ما و شد  انجام جا ي مهندسي مكانيك اينادكتر ي هاولين دور ؛بودي مهندسي مكانيك ادكتر

در دانشكده اصولي پيشنهاد  ،نژاد و ساير همكاران به كمك آقاي دكتر بادامي .مكانيك نداشتيم يادكتر

ي امن خودم استاد راهنماي اولين دانشجوي دكتر .اي را پيشنهاد كرديم هم گذاشتيم و مجموعه كنار ،شد

هدفمان اين بود كه حتماً دانشجوي و ا در نظر گرفتيم ر ها با جديت آن برنامه .مكانيك در ايران بودم

چون آن  ،در ژورنال چاپ كند كه تحقيقاتش به روز باشدو نوشته مقاله را به زبان انگليسي  ،دكتري

ي مهندسي ادكتر ي ههاي ديگر هم دور دانشگاهالبته بعد از آن  .اساتيد خارجي دارد ي همقالات دامن

دانشگاه خواستند  مياين بود كه  ديگربحث يک  ،جا اين برگرديم .ادامه دادندو مكانيك را شروع كردند 

اين بحث کشي کرده بودند که بشود دانشگاه علوم و فنون ارتش،  جا هم نقشه اين ؛کنندمنتقل به اصفهان را 

 .يك مسائلي پشت پرده بود كه در جريان نبوديماطلاعي نداشتيم، از اوضاع و احوال هم ما  .بود ١٣٥٧سال 

آمد تصويب  شوراي دانشگاه مي ،هر سال مثلاً بهار يابتدا. شد ه اين خط و خطوط كشيده ميبيرون دانشگا

 ،کرد مي بررسياي  هر دانشكده دررفت  بنابراين مي ،كرد كه سال آينده چند تا دانشجو بگيريد مي

د و کردن جمع مي ؛غيره خواهد و مينفر  ١٢٠برق  ي دانشكده ،خواهد مي نفر ١٢٠مكانيك  ي دانشكده

اين . شد وارد ميدفترچه كنكور و كنكور  دررفت  بعد ميو خواهيم  مي نفر ٧٠٠گفتند سال آينده ما  مي

خواهيم كنكور  خودمان مي ؛گفتيم ما كنكور سراسري را قبول نداريمم و يشکست ١٣٥٤سال را روال كار 

هايي بود ولي نهايتاً قبول  متالبته مقاو .ميره را لحاظ کنيو غيعني سطح علمي مان هاي بگذاريم تا ارزش
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 .حساب سؤالات را تعيين كرد ونام كرد  ثبت ،دانشگاه خودش كنكور گذاشت ١٣٥٤سال ند و كرد

 و دار اين برنامه خدا رحمت كند مهندس پيروزنيا عهده .آن سال آمدند دانشجوياني با پتانسيل بالا در

م و خيلي به نحو خوبي يكرد در كنار كارهايي ميهم بوديم، ...  و دكتر صفاييمن،  ،ول برگزاري بودمسؤ

 ،گرفت صنعتي اسمش نبود و دانشجويي نمي كنكور درآمد دانشگاه ي كه دفترچه ١٣٥٦سال  .برگزار شد

كار از كار  راين وقتي كه درآمد ديگ ؛به جايش دانشگاه صنعتي اصفهان بودو اصلاً اسمش خالي بود 

 ١٣٥٦يعني ما سال  !ودش حالا سال آينده درست مي و باه چاپي بوداشت :گفتند .اعتراض شدو گذشته بود 

تدريج ه كنند يعني برا جمع خواهند دانشگاه  مي ،نهکه  فهميديمبعد  صدا شد و و سر .دانشجو نداشتيم

 دانشگاه صنعتي اصفهانما را به  دانشگاه علوم و فنون ارتش وبه اين دانشگاه را بدهند و  ودها تمام بش سال

كه  به جاي اين ... رؤساي كشورها و ،بازديدكنندگان خارجيحضور ان يدر جرقرار شد كه  .قل کنندمنت

ن نوع يا. و غيرهم ينکبتخمه پرتاب  ،يمنكبهو ها را  نياما و دانشجويان  ،دست بزنيمو مثلاً بيرون بايستيم 

جا همه درس خوانند ولي  كردند دانشجويان اين كه اول فكر مي خوب نبود و با آنبراي رژيم برخورد 

و بود  هاي فراواني درگيري ،سياسي شديدي داشتند هاي جا خيلي فعاليت دانشجويان اين .واقعاً اين طور نبود

اي نباشد كه  نقطهكه  براي اين ودجا برداشته ش كه اين خواست رژيم آن موقع مي .من دارم يبسيارهاي  مثال

و هاي دولتي بود و توليت عظما  غير از دانشگاه وگاه خصوصي مخصوصاً كه دانش ؛دوبش حرکاتي طور اين

خواهيم قبول  نميبه هر حال اين طوري اين زمزمه شروع شد كه ما  ١٣٥٦تقريباً از سال  .داشت توليتب ينا

به اتفاق آقاي دكتر  .مذاكرات ي هكميتبه نام اي بود  كميته ؛هايي تشكيل شده بود دانشگاه كميته در. كنيم

را ... و سازمان برنامه  ،دولت ،ها وزارتخانه ،افراد مقاماترفتيم و  مي ،از همكارانگر يد و چند نفر دوامي

تا  ١٠ ،آن دانشگاه بايد باشد .كنند دانشگاه را كه جمع نمي ؛كه دانشگاه را نبايد ببنديدكرديم  توجيه مي

همه و ي كه آزمايشگاه دارد يك دانشگاه هبراي چ ود؛دانشگاه ديگر هم بايد براي مملكت ساخته ش

  د؟يد ببنديخواه يرا مبرقرار است سازمانش 

  س دانشگاه دكتر ضرغامي بود؟رئي هنوزآن موقع 



 ١٧

 آقاي دكتر نصر رئيس دانشگاه شد ،كه مرحوم دكتر امين رئيس دانشگاه بودند يك سال بعد بعد از اين ،نه

تخصص شناخت صوفي  و ي خارجي، اسلامها زبان ي هدر زمين ؛فاضل و دانشمندي بودمرد بسيار  که

از لحاظ  .داشت MITي فلسفه از ادكترو  ؛ جوان بودادبيات دانشگاه تهران بود ي کدهرئيس دانش .داشت

منابع مالي براي  ي چنين توسعه هم سطح حقوقي اساتيد ودر زمينه  .هايي كرد وضع مالي دانشگاه كمك

غير از مسائل رياضي  ،انتقادات شديدي هم داشت كه اساتيد .ردهايي ک فعاليت غيره ها و ساختمان ،دانشگاه

كه آقاي دكتر حداد  زي کرداندا راهمثلاً علوم انساني را  .داشته باشندهم ديگري  يها هجنب ديبا ،و مهندسي

هاي  جا بودند و درس دكتر جوادي هم اين ،ول انتشارات شدندؤآن آقايي كه مس .جا بودند عادل هم اين

 ،شناسي، عكاسي اسلام. داشت ميبر) شش واحد(درس دو ها داشتند كه هر دانشجو  امه براي بچهفوق برن

يد ايران را وبايد برکه گفتند  ه اساتيد مياز اين لحاظ خيلي عميق بودند و ب ؛بودعربي و غيره  ،تاريخ اديان

تاريخ ايران هم آشنا و  فرهنگ ،علمبا بايد  ؛خارج بوديد ،كار مهندسي بوديددر  هشيشما هم .بشناسيد

حال  هره ب .كردند مي ايمهرا جاهاي مختلف و  تخت جمشيدديد اساتيد از اصفهان، هاي باز زمينه .يدوبش

 .دادند ميزيادي اهميت التحصيلي  جشن فارغبه . نددر دانشگاه خيلي توسعه دادرا  يفرهنگهاي  ديدگاه

دكتر ضرغامي  .شد دكتر ضرغامي رئيس دانشگاه را قبول كرد و بعد يروليت ديگايشان مسؤ ١٣٥٤سال 

 ١٣٥٧ارديبهشت  .خودش از داخل دانشگاه بود بود؛ رياضي ي هم در دانشكدهو طرح اصفهان در قبلاً هم 

 ي دفترچه داخل ليستمان اسميم مسر شد .دانشجو بگيريمحال بايستي  و گفتيم به هرکرديم ما اعتصاب 

ما فكر كرديم ! ولي بعد مشخص شد كه نيستکه باشد قرار گذاشتند  البته قول و .كه نرفتبرود كنكور 

هايي گذاشتند  ها و افراد خير صندوق بازاري ،ها قطع شده بود حقوق .ودبرخورد بش ربايد يك جور ديگ

جا اگر  بالاخره به اين نتيجه رسيديم كه اين .ودضروريت فوري دارند كمك بشهايي كه اگر  براي آن

رئيس دانشگاه  ،داديم در شوراي دانشگاه كه ما تشكيل مي .كنندبتوانند منحل  نمي ،باشيم دانشجويي داشته

در شوراي دانشگاه به اين آخر  .شناسم نمي گفته بود كه من آن را به رسميتو كنتاك كرده بود  ؛آمد نمي

 ي عهده موقع بروليت دانشگاه هم آن ؤمس .درست مثل روال قبل دانشجو بگيريم مانخودنتيجه رسيديم كه 



 ١٨

خودمان که گيريم به اين صورت  تا دانشجو مي ٧٠٠كرديم  بيواه تصدر شوراي دانشگحال  هره ب .من بود

 يآگهبه روزنامه م که حالا يگفت .امضاء كرديم دبير شورا و بنده همو شورا شد  ي مصوبه ؛كنيم مي نام ثبت

يعني در واقع ساواك بايد چك رفت  ميلاعات ها بايد وزارت اط تمام آگهي ؛شود يند که نمگفت ،يمهبد

از وزارت را كنيم ما بايد مجوزش بتوانيم چاپ  جا گفت نمي ول آنؤمس ،رفتيم روزنامه كيهان .كرد مي

ده  رفتيم، اطلاعات ي سراغ روزنامه .من فكري به ذهنم رسيد .كنيم شفردا چاپو سپس اطلاعات بگيريم 

د نيآ يمنام  روز ثبت است؛شرايطش هم اين و شوراي دانشگاه  ي ن مصوبهگفتيم ايو جا  دقيقه بعد رفتيم آن

آقا بايد مجوز داشته  گفت .اين را چاپ كنيد لطفاً... و دهند  را ميها مدارك لازم  هنرددانشگاه پشت 

خواهيد  شما نمي !خواهيد تلفن بزنيد مي !كند چاپ مي دكيهان دار ؟كاره خواهيد چ گفتيم مجوز مي ؛باشيم

همان شب چاپ كردند يعني بدون  .كنيم گفتند چرا همين امشب چاپ ميکه خلاصه چاپ كنيد 

ميد ش وزارت اطلاعات فهيروزنامه كه درآمد فردا .چاپ شد اطلاعات ي روزنامه درهماهنگي اين نسخه 

 نتشر کرداي م تکذيبيه روزنامه درش ياطلاعات اين را تكذيب كرد فردا .ولانه استگفت اين اصلاً نامسؤو 

آقاي طاهري و ( اند كه بازنشسته شدهبودند چاپخانه  در جا همكاراني اين .ولي كار از كار گذشته بود

نقاط کشور  يو اقصبندرعباس به دسته  داديم دانشجويان دسته ميو كردند  ا را تكثير ميه فرم ؛)شاندوستان

ورق روزنامه ما توانستيم متقاضيان را خلاصه با همان يك  .كرديم پست توزيع ميا با يو فرستادند  مي

ما  .يمگرفت تومان مي ٢٥د ما وبنام  تومان هزينه ثبت ٢٠٠اگر پول كم گرفتيم مثلاً فرض كنيد  .دعوت كنيم

مخزن تشكيل داديم يعني اتاق خودم  .كردند ها گزينش مي پشت نرده ؛كرديم گزينش ميتعداد بايد از آن 

ها را  هاي بچه ورقهو ها  رفتيم پشت نرده يمبا ماشين خودم  .ها بود مخزن دريافت كارت ،شو اتاق پشت

مال ساواك  و كه از بيرون گذاشته بودندبودند هايي  پليسها  آن ،جا گارد دانشگاه بود آن .گرفتيم مي

ها  آوردند كه دانشگاه جا اطلاعاتي مي از آنو سازمان سنجش بودند در دوستاني هم داشتيم كه  .ندبود

 ،شب ،تمام تابستان روز ؛بود يا خلاصه تابستان طولاني .باز است الآند و كدام ان هكنكور را گرفت كدام

به افرادي كه  .رديمکآن را دنبال  ،ها لهأرغم اين مس يعلداشتيم ولي را كدام  گرما و مشكلات خانواده هر
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دكتر حسينعلي انواري كه استاد آقاي  .نفر را گرفتيم ٧٠٠ما  ؛دانشگاه آمدندو اعلام کرديم قبول شدند 

يعني  .كار با اساتيد همراه بودند ياز ابتدا، بودند يفاضل و آدم شريف ،بسيار صاحب نامو برق  ي دانشكده

گذاشتند و چون ايشان با  قرار مي هم قول و ينمعاون ي بقيه ،كردند ايشان تنها معاوني بودند كه همراهي مي

معرفي  خانهيس دانشگاه به وزارتما ايشان را به عنوان رئ ،ر شدخنشگاه مسوقتي كه دا ،كردند ما همراهي مي

از  .و ما حقوق هم نداشتيمشده بود حدود شهريور  .را برگزيد ايشانشوراي دانشگاه به اتفاق آراء  .كرديم

گفتيم  شوراي دانشگاهو به پر گرفتيم  جا بال و ما اين ،اسامي كه درآمد .كارها انجام شد و ارديبهشت آمد

  .كه دانشگاه صنعتي آريامهر بايد تغيير اسم بدهد و بشود دانشگاه صنعتي تهران

  ؟موقع هنوز انقلاب پيروز نشده بودآن 

بيرون از در واقع يك حمايت  .ما هم در كوران انقلاب بوديمو انقلاب بود  ي هبوححدر بآن موقع  ،نه خير

 .حداقل نزديك به هم بودند ،هم تا با يعني اين دو ؛براي كار ما بود و ما هم با انقلاب همسو بوديم

م به يديرسكه  رسيد تا اين به اطلاع عموم ميآخرين وقايع و شد  چاپ ميهايي  خبرنامهو ها  روزنامه

مورد  وتر بود  ديگر اين مسائل ما ضعيف ،تر گرفته بود د بزرگعچون مسائل انقلاب خيلي ب .١٣٥٧شهريور 

رفتار شان يا واقعاً جور ديگري با ،اين گروه بزرگ اساتيدبا كردند  اگر فرصت پيدا ميولي  .توجه زياد نبود

جا  اينو خواهيم  نيابت توليت نميديگر فتيم ما گ؛ تغيير نام دانشگاه هم باز مستقلانه انجام شد .كردند مي

تخاب شده بودند که دانشجويان هم خوشحال بودند که ان .خواهيم ما رئيس دانشگاه مي ،توليت نبايد باشد

ديگر بيرون در اي که گذشت  يک دو هفته ،١٣٥٧مثلاً شهريور، مهر  .شد ميطوري بيايند و دانشگاه اين 

ديگر  يول توانستند بيايند ها مي رؤساي دانشكده ،و ما بياييم ياندانشگاه تانك گذاشتند و نگذاشتند دانشجو

  .ار شده بودمت نظامي برقرحكو

  شد؟ مين يمأتانشگاه چگونه د ي آن موقع بودجه

و  يكي دانشگاه پهلوي شيراز ،ايران قبلاً دو دانشگاه در .بود بارنظر در دانشگاه تا آن موقع زير ي بودجه

توليتشان آن رئيسي نايب  وشاه ، توليت عظما ؛نظر دربار بود دانشگاه صنعتي آريامهر مستقيماً زير ديگري
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دولتي حساب و نظر وزارت علوم بود  ها زير دانشگاه ي بقيه .بود اين دو دانشگاه تعيين شده بود كه در

اساس آن  دادند و بر اطلاع ميبه دربار جا داشت را  اي كه اين بودجه .شد و قوانين خودش را داشت مي

 دفتر رياستاش را به  بايد يك كپي ،گرفت تمام تصميماتي كه شوراي دانشگاه مي .گرفتند مي بودجه

خواستند مسائل  مي قعاموالبته در شورا بعضي  .گذرد ها ببينند چه مي رستادند به دربار كه آنف مي ،داديم مي

شورا گفتند كه شوراي دانشگاه تهران و روز در يك هست يادم  .شد كه مخالفت مي مطرح کنندسياسي را 

يك عده  ....و  ستي اند ايشان مادر فداكارا هند و گفتا ههاي ديگر از شهربانو فرح تشويق كرد دانشگاه

گفتند بايد يك مصوبه بود اولي چون زير نظر دربار  ي ههم بنا به درج چاپلوس از شوراي دانشگاه ما

شوراي در بحث بزرگي  .هست هچ هر ايشان مادر نمونه يا بگويندشورا به اتفاق آراء مثلاً که  بگذاريم

 توانم اظهار خيرخواهي ايشان نميراجع به و تم اولاً من مثلاً استاد مكانيك هسکه  مگفت .دانشگاه در گرفت

آقا من دارم فيزيك  گفت همكار ما .دهم پس من رأي نمي شواهدي ندارم كه بيايم رأي بدهم ،نظر كنم

شان يبه ضرر ا ؛كارم نيست كه بيايم ارزيابي كنمو راجع به نيكوكاري ايشان ندارم  ياطلاع ،دهم درس مي

نفر كه در  ٢٧ما خلاصه  .كند فيشان تعريايكدان بيايد از نيكوكاري تمام خواهد شد كه يك نفر فيز

رفت بيرون تلفن  هي مي ؛رئيس دانشگاه عصباني شد .نداديم دانشگاه بوديم به اين موضوع رأي شوراي

بعد از به  .نه شوراي دانشگاه اين نامه را بفرستدو نهايتاً ايشان مجبور شد با امضاي خودش  .آمد ميو زد  مي

مسائل را به و رئيس دانشگاه بود  )خدا رحمتش كند(آقاي دكتر حسينعلي انواري  ،انقلابدن يمر رسث

مشكلاتي كه از و كه به علت كسالت  ١٣٥٨د تا سال ايشان بودن .برگرداندجايگاه خودش و مسائل اصلي 

رئيس  ١٣٥٨اد در خردآقاي دكتر رنجبر  و بعد انتخابات شد .گيري كردند كناره ،لحاظ جسمي داشتند

با  نهايتاً ؟م انجام شد كه چه اسمي باشدوصحبت اسم پيش آمد و رفراند سپس .دانشگاه صنعتي تهران شد

  .ن اسم انتخاب شدياها  يخوابگاهد و يتااس يان،رأي اكثريت دانشجو

هايي كه شخص شما اشاره  با آن زحمت ،متولد شد سال پيش ٤٠حال دانشگاه صنعتي شريف كه  ره به

هاي مهم و  يكي از دانشگاه و ديد يك مسير را طي كرد و بعد از چهل سال به اين موقعيت رسيدكر
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داشته هايي  علت وز وكنيد چه رم شما فكر مي .دگردي و توجه نسبت به اين دانشگاه زيادشد معتبركشور 

 ،صنعتي معدر مجا ،ي كه به جامعه دادهنالتحصيلا و فارغه موقعيتش بهتر و جايگاهش تقويت شدکه 

  اند؟ هكشور  تأثيرگذار بوداز حتي خارج و علمي كشور  واجرايي 

كه (همكاران اداري و فني  و دانشجويان ،كنم از ابتدا اين محبت بود كه در دانشگاه بين اساتيد من فكر مي

 اوريدرا بيتوانيد بهترين جراح  شما مي. وجود آورده بيكدلي و يكرنگي ) ندستهبخش اعظم پشتيباني كار 

رود  ميو د يشو ميكند و بعد دستش را  ساعت عمل ميهشت  ؛يك عمل جراحي قلب را انجام دهدکه 

زنده ماندن آن يا  درتوانند  ها هستند كه مي و آنمانند  ميبا مريض كه هستند جا  آناي  ولي يك عده

در كنم استادي كه  فكر ميمن  .مؤثر باشند بلافاصله مسموميت و از بين رفتن آن يعني هدر رفتن كار جراح

پشتيباني و كمك اداري يا فني دانشگاه با بيند  دهد و دانشجويي كه آموزش را مي درس ميدانشگاه 

 ؛صميميت بين اين سه گروه باشد يك صفا و اگر وببرد  جلو تواند اين راه است كه مي ي هدهند ادامه

بيان كردن همه چيز براي همه و ارتباطات و رات دوم شفاف بودن مقر ي لهمسأ .تواند خيلي سازنده باشد مي

دانيد دانشگاه،  مي .باشدز موفقيت واز رم ديگريكي تواند  اين خودش مي است که كاري عدم پنهانو 

توانيد بگوييد كه دانشجو رئيس است يا استاد رئيس  شما نمي ؛ئوسرنه رئيس دارند نه م ،استاد و دانشجو

توانيد  شما مي .اند ها خودشان مستقل اين ؛باشد يمديريت سلسله مراتب مثل يك كارخانه نيست كه .است

د مجبورش وش در واقع نمي ،ميل خودش نه به زوربه  ،يا نيايدتواند بيايد  دانشجو ميو كلاس را داشته باشيد 

 آن رابايد و هايش عالي بود ولي به تزش كه رسيد  درس داشتيم کهليسانس  دانشجوي فوقك ما ي .كرد

 ؛داد هاي مملكتي انجام مي پروژهو كرد چون مديرعامل يك شركت مهمي بود  داد وقت پيدا نمي انجام مي

 درخواهم  نمي ،منزلتان ببينمتخواهم بيايم  مي :گفتم او من به .افتاد طور عقب مي كرد و همين وقت نمي

شركت و كني  مملكت مينگاه كن تو داري كار مهمي براي  :گفتم .رفتم منزلش به. دانشگاه ببينمت

يك كاري كردي كه آن كار جا  در اينمملكت هم نياز دارد ولي تو که دانم  ميرا اين  ،بزرگي داري

 و ودت بشيكارها تري دريشب تحولاتو هاي بهتري داشته باشي  يك سري ديدگاهشد  ات باعث مي نهايي
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آره من : گفت. كني محروم مين كار از ايتو خودت را داري  ؛مند بشوند ديگري از تو بهره ي يك عده

و دانم براي تو مشكل است ولي برو از شركت مرخصي بگير  مي :گفتم .آيم خيلي گرفتارم ولي چشم مي

غيره  شوي كه اين حاصل كارهاي خودت و اطمينان دارم موفق مي ؛به نتيجه برسانو تمام كن را اين كار 

انجام داد را آمد شروع كرد تزش  ؛به اكراه اين كار را كرد .يران بگذايدر م مهندسان بعداً با همكاران ورا 

 ؛دآورد به من بده بعد از مدتي يك كپي از آن .التحصيل شد فارغو تزش هم خيلي خوب شد  .تمام كرد و

گذاشته بود  ،دانشگاه نبودمآن روز من  .کنند يو تشکر منويسند  مي در آنكه معمولاً چند خطي  بود رسم

به هر  .»را يز پايجمعه به مکتب آورد طفل گر ،يمحبت ي درس معلم ار بود زمزمه«نوشته بود  ،پهلوي منشي

 استها و اهداف  نگهداري اين آرمان الآنتر  كار مشكل ؛ها حفظ بشود ن ارزشيمهم است که ا يليحال خ

  .توانيم درجا بزنيم نمي و شويمبكه ما بايد روز به روز بهتر  براي اين

اين در چه از لحاظ آموزش و به حق چه از لحاظ تحقيقات که ات ايران شان پدر ارتععنواه شما ب

ي كه شما يها زحمتبه خاطر اين مصاحبه در خوب است كه  و استشما  ي شايستهاين لقب  ،صنعت

 ،اي هيصخواست يك تو دلم مي .اين عنوان حتماً بيايد يدکشيدايران  براي اين شاخه از علم مكانيك در

  .دانشجويان دانشگاه شريف داشته باشيدهم تمام دانشجويان دانشكده مكانيك و  هم به

 ها اين بينم؛ بسيار بالا ميصنعتي  وح علمي، تحقيقاتي وسط من جايگاه دانشجويان دانشگاه شريف را در

اي ه در دانشگاه ،يلان ممتاز اين دانشگاهالتحص بعضاً فارغ .نمود خوبي در صنعت و آموزش كشور دارند

 ت كامل مطالب را پيگيري كنيم وت علمي هستند كه ما اگر بتوانيم هميشه به صوراعضاي هيأديگر 

 دانشجويان وكه است ام اين  توصيه .استفراگيري را در تمام جوانب انجام دهيم خيلي مؤثر و خوب 

و كنيم  نمي آن اكتفاداريم به  الآنبگويند ما چيزي كه  ند ودانشگاهيان ما هميشه اين روند را ياد بگير

نسل  ؛توانيم پيشرو باشيم يريم هميشه ميگاين روند بهبود را كه ياد ب. نيمرا بهتر کتوانيم اين  چگونه مي

وانيم از ت ميكه شويم  ميآن وقت قدرتي  ،گذارند يك بهبودي روي اين ميها هم  آنآيند  بعدي كه مي

 .علم در صنعت پيشرو باشيملحاظ تحقيق و 
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